
 
 

 "دشمن داخلی" یک جنبش مشروطه و بهائیان ایران: آفرینش

 موژان مومن

 برگردان: عرفان ثابتی

 چکیده

 عمده را مطرح ییهسه نظر پردازد و می ،1906-1911 ایران، یهاین مقاله به نقش بهائیان در انقلاب مشروط
 متهم بودن"بابی"ان را به خواهمشروطهستیز،  ان و روحانیون مشروطهطلبسلطنتهرگاه اینکه  کند. نخست می
با ای پیچیده یهبهائیان رابطاینکه  دومو نه بابیان ازلی.  بود بهائی یهبه جامعی آنها اشارهدر واقع  کردند می

کثر  گزیدند اما به می ز سیاست دوریکردند و گاهی ا می گاهی از آن حمایت :جنبش مشروطه داشتند هر حال، ا
نزدیکی آرای  رغمبهاینکه  سوم. اندهکم گرفت ان و انقلاب مشروطه را دستِطلباصلاحتأثیر بهائیان بر  ،نویسندگان
حذف  با بهائیان منجر بهو روحانیون  هااصلاحات اجتماعی، دشمنی ازلیان در باب خواهمشروطهبهائیان و 

ایران شد. مجموع این  یهحاصل از انقلاب مشروطه و حذف عملی آنان از جامع یهانطلباصلاحاز قانون  آنها
تحولات به آفرینش یک "دشمن داخلی" انجامید. به بعضی از پیامدهای این امر برای بهائیان و ایران خواهیم 

 پرداخت. 

 

در کل،  ،ین مطالعاتاما ا 1است.ایران منتشر شده  یهانقلاب مشروط یهی اخیر، چند کتاب دربارهادر سال
( و 1848حدود -1918. ژانت آفاری به نقش دو بهائی، شیخ الرئیس )اندهبهائی را نادیده گرفت یهنقش جامع

خواهی و مدرنیزاسیونِ ایران اشاره مشروطه یه(، در گفتمان این دوره دربار1872حدود  -1911طائره خانم )

غیر از اشاره به  ،نقش مهم بابیان ازلی در انقلاب مشروطه داردتوجه خاصی به هرچند مَنگُل بیات  2کرده است.

کثر نویسندگان، از جمله بیات و مارتین، فقط می 3گوید.نقش شیخ الرئیس از بهائیان سخن نمی گویند که ا

برخی از این هم فراتر رفته و این ایده را  4بهائیان در انقلاب مشروطه نقشی "منفعل" یا "غیرسیاسی" داشتند.

کن ایران از بهائیان سخن  5بودند. ستیزمشروطهشاه و  محمدعلیکه بهائیان حامی  اندهمطرح کرد نویسندگان سا
اسناد  یارائهنشده و  اثبات یهی توطئهابه خاطر حفظ شغل و مقام خود، به بازگویی نظریهشاید یا،  اندهنگفت

  6.اندهجعلی پرداخت

 " که بودند؟ها"بابی

 هاخواندند. در اواخر قرن نوزدهم، بابیخواهان آنان را "بابی" میدر دوران انقلاب مشروطه، مخالفان مشروطه
. و نسبت به آنها ترس و سوءظنی در جامعه پیدا شده بودرفتند، ثبات اجتماعی به شمار می یهزنند ملحد و برهم

" همسان پنداشته شوند تا ها"بابی باان طلباصلاحطلبان بسیار مناسب بود که در اذهان عمومی برای شاه و سلطنت



 
 

-1909نوری ) اللّه فضلان هم بدبین شوند. روحانیون متحد دربار، نظیر شیخ طلباصلاحمردم به  یهعام
رساندند. شیخ زدند و به دربار یاری میدامن میپنداری  ی خود به این همسانهاو نوشته ها(، در سخنرانی1843

" هامداوم به "بابی طوربهی خود علیه مشروطه هانوری و روحانیونی همچون سید علی یزدی در خطبه اللّه فضل

" را مجرمین هاشد، او "بابیی تحت کنترل نوری پخش میهاکه توسط چاپخانهلوایحی در  7کردند.حمله می

بهائی  یههم به جامع ستیزمشروطهبیرون از تهران نیز علمای  8کرد.ترویج مشروطه معرفی می اصلی سازماندهی و

  9ساختند.متهم می بودن"بابی"خواهان سکولار را به کردند و هم مشروطهحمله می

طلبان بدل شد. در نخستین مراحل خواهان به جزئی از گفتار سلطنتمشروطه یهبنابراین، "بابی" خواندنِ هم
ان در پی آن برآمدند که جای پای خود را در مسجد شاه طلباصلاح، وقتی 1905انقلاب مشروطه در دسامبر 
با داد و فریاد سید جمال واعظ را که سرگرم موعظه بود به  ،تهران یهامام جمع ،محکم کنند، سید ابوالقاسم

در  10پناه بگیرند. عبدالعظیمشاهان مسجد را ترک کنند و در حرم طلباصلاحمتهم ساخت و سبب شد  بودنبی""با
به  بودن"بابی" اتهام به کرده و ان چند تن از آنان را دستگیرطلباصلاح، دولت برای فشار آوردن به 1906ژوئن 

ازی میان اندهعظم مرتجع بود، برای تفرقصدرا الدولهعینالسلطنه، که در خدمت   شعاع 11کلات تبعید کرد.

-1908ی هادر سال 12خواند. هابابی یهخواهی که در قم پناه گرفته بودند، آنها را قربانی توطئعلمای مشروطه
بابی  یخواهی بودند، این انجمن را انجمنکردن انجمن مشروطهر اعتبا بی در تبریز، علمایی که در پیِ 1906

تبریز، فرماندهان  یهدر زمان محاصر 13.کردند متهم می بودن"بابی"خواهان را به مشروطه یهخواندند و هممی
 خواهان تبریز "بابی" هستند: مشروطه یهگفتند که همطلب مینیروهای سلطنت

طلب اتهام ناروایی را در میان یکی از زندانیان این شایعه را تائید کرد که افسران سلطنت
و بنابراین نبرد  اندهاهالی تبریز بابی و مرتد شد یهمبنی بر اینکه هم اندهدسربازان خود رواج دا

برگشته را نزد  خواهان، این زندانی بختدینی است. پس از پیروزی مشروطه یهبا آنها وظیف
تک تک این زندانی که زنجیری بر گردن داشت، به…  خواهان( بردندستارخان )رهبر مشروطه

گفت، "آقایان، من داد و زیر لب میاسیر کرده بودند با خفت و خواری سلام میکسانی که او را 
 14هم بابی هستم؛ من هم بابی هستم".

" اعلام ها، او هدف خود را نبرد با "بابی1908شاه علیه مشروطه در ژوئن  محمدعلیمدتی بعد در زمان کودتای 

کره با مشروطه  هاانگاری بابی همسان 15و اوباش" مشروط ساخت. هاابیخواهان تبریز را به مجازات "بکرد و مذا
مشروطه در سطوح جامعه چنان فراگیر بود که وقتی دو روحانی نامدار هوادار انقلاب  یهخواهان در همو مشروطه

دادند: "لعنت را به عراق تبعید کردند، مردم در مسیر آنها تجمع کرده و دشنام می —بهبهانی و طباطبایی— تهران

  16".هابابی به

"بابی"  خواهان، آنها رادر حمله به مشروطه ،ستیزانمشروطه چرابنابراین، نخستین سوالات عبارتند از: 
دادن به این  برای پاسخکردند؟ خواهان را با چه کسانی همسان می؟ در این حملات، مشروطهدخواندنمی



 
 

شدند: مردم ایران "بابی" خوانده می یهپردازیم که در آن زمان از طرف عامای میبه دو گروه عمده هاپرسش
 بابیان ازلی و بهائیان. 

 نقش بابیان ازلی در انقلاب مشروطه

از بطن جنبش بابی برخاست، شمار اندکی )احتمالا کمتر از  اللهّکه آیین بهائی به رهبری بهاء 1860 یهدر ده
ادامه دادند و به این  ،میرزا یحیی ازل ،صد( از بابیان ادعای او را نپذیرفتند و به پیروی از رهبر بابیانپنج در

خواهان نامدارِ اواخر ان و مشروطهطلباصلاحتعداد اندکشان، درصد زیادی از  رغمبهعلت به ازلی شهرت یافتند. 
 یهنیروی محرک هاکه بیات نشان داده، ازلی طورانهمازلی بودند. در واقع،  1900 یهو اوایل ده 1890 یهده

ی شاخصی را ایجاد کردند که برای رهبری انقلاب مشروطه هااصلی انقلاب مشروطه بودند. آنها ائتلافی از چهره
یی تشکیل دادند که جنبش مشروطه را سازماندهی کرد، هامقاله(، انجمن یهاعتبار داشتند )نگاه کنید به ادام

یی ایراد کردند که هایی منتشر کردند که دستور کار جنبش مشروطه را تعیین کرد، و خطابههاو روزنامه اهشبنامه

در جنبش مشروطه،  هابا توجه به این نقش مهم ازلی 17باعث جلب حمایت مردم از انقلاب مشروطه شد.
 " آنها بودند. هاان از "بابیستیزمشروطهتوان تصور کرد که منظور می

ی مداوم و هاباورهای خود، بر تن کردن ردای روحانیت، اقرار به اعتقاد به اسلام، دخل و تصرفساختن پنهان
کلبیرا آزاداندیشان و خداناباورانی بدانن هاتعویض نقش باعث شده مورخانی نظیر بیات ازلی  مسلکی د که با 

گذارد. اما با هم تا حدی بر این امر صحه می البته اعمال آنها 18کردند.برای تأمین منافع خود از دین استفاده می
ی واقعی آنها ناممکن است. مورخ هاکردند، شناخت انگیزهافکار واقعی خود را مخفی می هاتوجه به اینکه ازلی

گوید که جنبش ازلی در انقلاب مشروطه دورویی پیشه کرده ، میبندعلاقهبهائی جنبش مشروطه، حاج آقا محمد 

به کتاب ازلی  بندعلاقه 19قاجار و به سلطنت رساندن خود ازل بود. یهاقعی آنها سرنگونی سلسلبود زیرا هدف و

 20دهد.قاجار و به سلطنت رسیدن یکی از فرزندان ازل را نوید می یهکند که سقوط سلسلاستناد میهشت بهشت 
استفاده از ء، از سوالاسلامظمنا، ها، سید جمال واعظ، با یکی از دیگر ازلیهاعلاوه بر این، یکی از ازلی

گوید: "هدف ما باید از طریق چنین کارها و چنین افراد و چنین دینداری مردم برای تامین هدف خود سخن می

 21یی حاصل شود؛ به هر هدف مقدسی باید از طریق وسایل نامقدس دست یافت".هابرنامه

را غصب کرده  ،یعنی ازل ،مقام رهبر ایشان اللّهآنها بهاء یهبا بهائیان ناشی از این بود که به عقید هادشمنی ازلی
نسل  ای طولانی داشت. برای مثال، دو تن از ازلیان نامدارِبه بهائیان سابقه هاآشکار یا پنهان ازلی یهبود. حمل

 اسدآبادی )"افغانی"( در انتشار الدینجمالکه با سید —قبلی، شیخ احمد روحی و میرزا آقا خان کرمانی 
ای مآبانه ازلی یهستیزان اثر جدلی بهائی —کاری کرده بودنددر استانبول هماختر  طلباصلاحو مهم  یهروزنام

گر مداخل 22نوشته بودند.هشت بهشت به نام  در جنبش مشروطه صرفا سیاسی  هاازلی یههمچنین باید پرسید ا
رفتند، آنها در اصلاح ایران به شمار می یهبالقوبود و هدف دیگری نداشتند چرا تا این حد با بهائیانی که متحد 

در هنگام نگارش خاطرات خود، بهائیان  ،آبادیدولتیحیی  ،هابعد رهبر ازلی هاورزیدند؟ حتی سالدشمنی می

باید هرچند در کل،  23بایست از نادرستی آنها آگاه بوده باشد.یی متهم ساخت که میهاآفرینی در توطئه را به نقش



 
 

از بهائیان متنفر بودند شدت به ،ی فعال در انقلاب مشروطه اعتقادات دینی نداشتندهاکه بسیاری از ازلی پذیرفت
 توانستند علیه آنها عمل کردند. هرگاه و 

 خواهینقش بهائیان در پیدایش مشروطه

مشروطه که فشار برای انجام اصلاحات در کشور افزایش یافت و مقدمات جنبش  1900و  1890ی هادر دهه
که در ادامه نشان خواهیم داد، توجه  طورهمانگرفتند. ان فقط از اروپا الهام نمیطلباصلاحفراهم شد، 

خواه ان مشروطهطلباصلاحجلب شده بود و اکثر آرایی که بعدا در دستور کار شدت بهان به تعالیم بهائی طلباصلاح
و عبدالبهاء از نخستین کسانی بودند که با نگارش  اللّهبهاءرفت. قرار گرفت جزئی از تعالیم بهائی به شمار می

 1890تا  1870ی هادهه یهآثاری به زبان فارسی، خواهان اصلاحات اجتماعی و دموکراسی شدند. در فاصل
نظیر ملکم  ،ان سکولار ایرانیطلباصلاحی استبدادی بر بخش وسیعی از اروپا سلطه داشتند و اکثر هاکه نظام

اتمام )کتاب اقدس در  اللّهبهاء 24انتصابی حکومت کند، یا خواستار آن بودند که شاه به کمک شورایتنه ،خان

، خواهان تشکیل 1891و، در سال  25( منتظر "حکومت جمهور ناس" در تهران بود1873در سال  کتابت

اب اسرار غیبیه لاسباب کتعبدالبهاء هم در اثر مهم خود با عنوان  26مجالس انتخابی شبیه پارلمان بریتانیا شد.

در این کتاب، عبدالبهاء  27( از انتخاب نمایندگان مجالس و شوراها توسط مردم حمایت کرد.1875)المدنیه 
خواهان گسترش آموزش و پرورش مدرن در سراسر کشور و تعلیم علوم و هنرها، ایجاد یک نظام حقوقی واحد، 

ی آشفته در هارویهساختن سالاری دولتی، و منظم وانبرابری حقوقی، تأمین مالکیت خصوصی، رفع فساد دی

، 1880 یهدر ده 28افراد فراخواند.آزادگی وجدان دولت را به تضمین  1886های ایران شد. او در سال  دادگاه
از مسائلی همچون اهمیت فراگیری علوم و هنرهای مدرن، ضرورت ارتقای نقش اجتماعی زنان، نیاز به  اللّهبهاء

علوم و هنرهای مدرن(، اهمیت عدالت و  یهدر زمین خصوصبهبرای دختران و ویژه بهتعلیم و تربیت عمومی )
کثر  آن زمان از بسیاری از این مسائل  سکولار انِطلباصلاحنیاز به توجه خاص به کشاورزی سخن گفت. در آثار ا

 خبری نبود. 

کثر  ای، عبدالبهاء ایرانیان را به الگوبرداری  ان خاورمیانهتجددطلبان ایرانی و بسیاری از طلباصلاحبر خلاف ا
ی هاو شیوه هاکند. به نظر او بهترین راه پیشرفت ایران تقلید کورکورانه از نگرشمحض از اروپا تشویق نمی

اجتماعی اروپایی  ریزیبرنامهتواند از علوم و پذیرد که خاورمیانه میمیهرچند اروپایی نیست.  کشورداری
 یهگرای سطحی جامع کند. او فرهنگ مادیاز اروپا انتقاد میشدت بهای از امور در پاره ،یی را بیاموزدهادرس

کید ماروپایی را از نظر اخلاقی ورشکسته می کند که نیازی به تحمیل آرا و الگوهای یداند. وی بر این امر تا
کرد تا بستر مشروطه یهاروپایی بر جامع خواهی و ایران نیست بلکه باید ایران را از نظر اخلاقی و معنوی احیا 

 29اصلاحات اجتماعی فراهم شود.

این باشد که در مقایسه با تر بنابراین، بهائیان در جلب افکار عمومی به این مسائل پیشگام بودند. شاید حتی مهم
 طورهماندادند. رواج میتر ای بومی و از نظر فرهنگی همدلانهان سکولار، بهائیان این آرا را به شیوهطلباصلاح

کثر طلباصلاحکه گیتی نشاط در خصوص نسل قبلی  ان سکولار گفته، در حالی که آرا و حتی کلمات آنها برای ا



 
 

و عبدالبهاء مبتنی بر مفاهیم و واژگان بومی موجود بود و در نتیجه گفتمان  اللّهبهاءایرانیان فهمیدنی نبود، آثار 

  30بود.تر و بنابراین پذیرفتنیتر، آنها آشناتر، فهمیدنی

کی از آن است که  های هنامدار ایران با آثار و دیدگا سکولارِ انِطلباصلاحافزون بر این، بسیاری از شواهد حا
در بغداد با  1850 یهاسدآبادی )"افغانی"( در ده الدینجمالکه سید  اندهو عبدالبهاء آشنا بودند. گفت اللّهبهاء

مدخل مربوط به  یهآشنا بود و اطلاعات لازم دربارخوبی به تردید او با جنبش بابی بی 31تماس داشت. اللّهبهاء

خواسته با رهبران بهائی در رسد او میبه نظر می 32عربی پطرس البستانی را فراهم کرد. یهاین جنبش در دانشنام
، را از پاریس به عکا الوثقی ةعروخود،  یهیی از روزنامهانسخه 1880 یهعکا در تماس بماند زیرا در ده

رسد که بهائیان را دوست نداشته زیرا به باور او وحدت جهان از آثار اسدآبادی چنین به نظر می 33فرستاد.می
زدند. بنابراین، شاید تماس خود را به این علت حفظ کرده که آرای بهائیان را برای تدوین اسلام را بر هم می

نزدیک میرزا ملکم  یهرابط یهدربارتری شواهد بسیار محکم 34دانسته است.خودش سودمند میهای هدیدگا
ملکم خان از ایران به بغداد تبعید شد و پیش از تبعید به استانبول در  1861خان با بهائیان وجود دارد. در سال 

کرد. اللّهبا بهاء 1862آوریل   هاملکم خان با بابی یههم در این زمان و هم پیشتر در تهران، رابط 35ارتباط پیدا 
گاه از اوضاع بابی1865در هنگام دیدار با ارنست رنان در استانبول در ژوئن چنان نزدیک بود که   ها، خود را آ

صدراعظم  36بنویسد. هابابی یهرنان او را تشویق کرد که اثری دربار 1866شمرد، و بنابراین در سال 
گامی که (، هن1871-1873صدراعظم ، 1827-1881، میرزا حسین خان مشیرالدوله سپهسالار )طلباصلاح

 یهو سرانجام عکا نقش داشت و هم ،ادرنه ،از بغداد به استانبول اللّهسفیر ایران در بابِ عالی بود در تبعید بهاء
گزارش شده که در سال ساختن نفوذ خود را برای محدود ، پس از 1870فعالیت بهائیان به کار بسته بود. اما 

در حلب ضبط شده  اللهّکه بعد از دستگیری قاصد بهاء اللّهی بهائیان خطاب به بهاءهادادخواست یهمطالع

اعظمی او بهائیان از آزار در امان در دوران صدر 37بودند، نظر خود را تغییر داد و با بهائیان همدلی نشان داد.

و ممکن است از طریق او  38کدخدا قزوینی، بهائی بود محمدعلیبودند. یکی از خویشاوندان نزدیک او، میرزا 
بهائیان به دست آورده باشد. شاید هم این اطلاعات را از ملکم خان، رفیق گرمابه و گلستان  یهعاتی درباراطلا

 خود در تهران و استانبول، گرفته بود. 

گفتمان بهائی مربوط به 1895-1909در سالهای منتهی به انقلاب مشروطه و طی این انقلاب ) (، نه تنها 
عی تثبیت شده بود بلکه همچنین بهائیان سرگرم اجرای این اصلاحات در خواهی و اصلاحات اجتمامشروطه

امور خود در حال  یهجوامع خود در شهرهای عمده و بسیاری از نواحی روستایی ایران بودند. بهائیان برای ادار
در سال شدند. دموکراتیک انتخاب می طوربهگذر از نظام سنتی رهبری به نظام مبتنی بر شوراهایی بودند که 

گونی را تشکیل  العدلبیتخواهان تشکیل  اللّه، بهاء1873 در هر محل شده بود. بهائیان ایران شوراهای گونا
کی از آن است که در سال نمیهرچند دادند و   1897دانیم چه زمانی این شوراها انتخابی شدند اما شواهد حا

ی قرن بیستم، شوراهای هادر نخستین سال 39دل شود.عبدالبهاء دستور داد که شورای تهران به شورایی انتخابی ب
جوامع بزرگ بهائی تاسیس شدند. بهائیان در تاسیس مدارس منطبق با اصول تعلیم و تربیت و  یهبهائی در هم

در تهران تاسیس  1900بهائی مدرن در سال  یهپسران یهدرسی مدرن هم پیشگام بودند. نخستین مدرس یهبرنام



 
 

بهائی داشت، به وجود  یهمدرن در شهرها و روستاهایی که جامع یهای از هشتاد مدرسبکهشد و به تدریج ش

 یهبنابراین، هر جا مدرس 41اجتماعی هم بودند. یهترویج فعالیت زنان در عرص دارطلایهبهائیان  40آمد.
تاسیس شد  1909در سال محفل ترقی نسوان یافت. دخترانه هم گشایش می یهشد، مدرسای تاسیس میپسرانه

 42، آموزش سخنوری، معلومات عمومی، و معارف بهائی برای زنان برگزار کرد.سوادآموزیی هاو کلاس

بهائیانِ آن دوران که سرگرم اجرای اصلاحات اجتماعی در جوامع  یهبرای درک دیدگاه مسلمانان ایرانی دربار
در زمان  1907 یهای در تهران در ژوئیقهوه خانه پردازیم که درای میای از مکالمهخود بودند به نقل خاطره
 نوری به مشروطه انجام شده است: اللّه فضلشاه و شیخ  محمدعلی یهاوج بحرانِ ناشی از حمل

امروز چند نفر در قهوه خانه مشغول صحبت بودند. یکی از آنها یعنی میرزا تقی و بقیه 
روید و کند: "چرا به کربلا میبر موعظه میروی من [واعظ اصفهانی]گفتند که آقا سید جمال می

زنید؟ این کار عبث ریزید و هم با افتادن از قاطر به خود آسیب میهم پول خود را دور می
است. بیایید و پول خود را خرج تاسیس مدارس کنید؛ پولتان را در بانک بگذارید." این نوع 

ای دیدن یک تکه چوب به زیارت گویند: چرا برمی هاست. بهائیهاحرف زدن کار بهائی
هزار تومان خرج تجلیل  بینند؟ چرا ده یا پانزده یتان فقط قاطرچی را میهاروید و زن و بچهمی

اساس مجلس را  [با تاسیس مدارس و غیره]خواهید گویید که میکنید؟ چرا نمیاز مجلس می
 43محکم کنید؟

 یهای از نوبهائیان به طبقحال گسترش بود و بخش عمده باید دانست که در این زمان آیین بهائی به سرعت در
و  ،دولتی و تجار( و طبقات متخصص مدرن مهم )آموزگاران، پزشکان یهکرد ی تحصیلهامقام) متوسط نوظهور

، شمار 1884کنند. برای مثال، تا سال ان( تعلق داشتند. اسناد مستقل این گسترش سریع را تایید مینگارروزنامه
کوچکی مثل اسدآباد در مرکز ایران را متاثر ساخته بود. یکی از اهالی  روزافزون نوبهائیان حتی جوامع نسبتا 

اسدآبادی )"افغانی"( از او  الدین جمالای به عموی خود سید اسدآباد به نام میرزا شریف مصطفوی در نامه
ی ایران، تعداد زیادی از مردم هاولایت یهدر همنویسد: " خواست چیزی علیه بهائیان بنویسد. میرزا شریف می

ی که در رقم و وصف نگنجد. بسیاری از کتب او مثل بیان و طوربههستند  [اللّهبهاء]اخوی علی حسینپیرو میرزا 

کرشان اوست. او برای خود لقب بهاء را اختیار کرده است."ایقان را دارند و شب و  در سال  44روز فکر و ذ
دین بهاء هر روز رشد ( گزارش داد: "Benjamin Badallنام بنجامین بَدلَ ) ، یکی از مبلّغین مسیحی به1887

گفت از هنگام آخرین ملاقات ما فقط در یزد بیش از چهارصد نفر بمی ، و این اندهدش ابیکند و یکی از آنها 

  45."اندهبه این دین ایمان آورد غیر از کسانی است که در روستاهای مجاور

کثریت مردم ایران سخن میهابرخی از گزارش گویند ی آن دوران حتی از احتمال تبدیل آیین بهائی به دین ا

گزارش  46؛1898 -1904)نگاه کنید به اظهارات ناپیر ملکم، یکی از مبلغین مسیحی بریتانیایی در یزد، 

 48(.1900-1905ردینگ، سفیر بریتانیا در تهران، ها  و آرتور 47؛1903پرفسور ای. جی. براون در سال 
 یهاز شمار بهائیان ایران در آن زمان بسیار بالا بوده است. به عقید هابنابراین، عجیب نیست که برآورد غربی



 
 

میلیون 3و در پایان قرن  49نفر 1000000تا  500000ن بی 1892برخی از ناظران، تعداد بهائیان در سال 

 یههم، که توسط شاخفرهنگ جغرافیای پارس جلد دوم  50سوم جمعیت کل ایران( بوده است. نفر )یعنی یک
سوم جمعیت کل کشور  تعداد بهائیان ایران را یکمنتشر شد،  1905اطلاعاتی دولت هند تالیف و در سال 

در شهرها تر کردهتحصیلتردید آیین بهائی در میان طبقات  بی ،اعداد مبالغه آمیزنداین هرچند  51زند.تخمین می
ناشی از آن بود که ناظران اروپایی تنها با این آمیز در حال رشد بود و به احتمال زیاد این برآوردهای مبالغه
توان از دادند. با اطمینان میمیدیدند به کل کشور تعمیم طبقات تعامل داشتند و آنچه را در میان این طبقات می

و متخصص در ایران فعالانه به  کردهتحصیلاز طبقات سوم یک نتیجه گرفت که حداقل، حدود هااین گزارش
خواهی و و این گروه دقیقا همان حامیان و محرکین اصلی مشروطه—تعالیم بهائی مشغول بودند  یهبحث دربار

حتی  52کرد.ان سرایت میطلباصلاحمندرج در تعالیم بهائی به گفتمان جنبش اصلاحات اجتماعی بودند. آرای 
کی از آن است که  برای تاسیس مشروطه بودند، از  ریزیبرنامهان سکولار، که سرگرم طلباصلاحشواهد حا

  53کردند.راهبردهای موفق بهائیان الگوبرداری می

کنون جا دارد به هویت گروهی بپردازیم که  خواندند. نوری آنها را "بابی" می اللّه فضلمثل شیخ  انیستیزمشروطها
است که نتیجه بگیریم منظور از کننده وسوسهدر انقلاب مشروطه،  هانقش مهم ازلی یهبا توجه به اثر بیات دربار

را پنهان کردند. آنها نه تنها عقاید خود  تقیه می هابوده است. اما باید به خاطر داشت که ازلی ها"، ازلیها"بابی
نمایاندند. لباس روحانیون شیعه را بر تن داشتند و خود را روحانی می هاازلیترین بلکه برخی از مهم کردند می

کردند. به هیچ وجه معلوم نیست تا چه خودداری میشدت بهای به دین بابی آنها در آثار خود از هر گونه اشاره
کثر مردم می  بودن"بابی"ان آنها را به ستیزمشروطهاقع ازلی هستند. درست است که فهمیدند که این افراد در وحد ا

کردند و بنابراین مدرک معتبری به خواهان وارد میمشروطه یهد اما این اتهامی کلی بود که به همکردن متهم می
گر روحانیون راست رود. باید این سوال را پرسید:شمار نمی دانستند این  کیشی همچون طباطبایی و بهبهانی می ا

کردند؟ به احتمال قریب به شدند و از پیشنهادهای ایشان حمایت میبا آنها متحد میآیا افراد واقعا بابی هستند 
 یقین، پاسخ منفی است. 

گفتمانی دربار یه، جامع1900 یهو اوایل ده 1890 یهاز سوی دیگر، در ده خواهی مشروطه یهبهائی نه تنها 
و بهبود نقش اجتماعی زنان  ،اشت بلکه با انتخاب شوراهای محلی، تأسیس مدارسو اصلاحات اجتماعی د

ی هااز مقامسوم یک که پیشتر دیدیم، احتمالا حدود طورهمانیی عملی برای پیشبرد این گفتمان برداشت. هاگام
گونی با جامع کردهتحصیلدولتی و طبقات  بهائی پیوند داشتند. همین گروه  یهو متخصص به درجات گونا

خواهی و اصلاحات اجتماعی نوظهور بود. بنابراین، به احتمال بسیار زیاد، یکی اجتماعی، حامی اصلی مشروطه
 بهائی بود.  یهی مرسوم در جامعهاان، تعالیم و فعالیتطلباصلاحاز منابع اصلی آرای موجود در گفتمان 

 هاازلی ،"هاند که منظورشان از "بابیاهان نامدار به روشنی مشخص کردستیز مشروطهخوشبختانه در چند مورد، 
نوری در  اللّه فضل، شیخ 1907بسیار مشابه در تهران و شیراز رخ داد. در دسامبر  یهیا بهائیان. دو واقع هبود

تهران را برای جمعیت  یهآیند یهدربار اللهّتهران بالای منبر رفت و عبارتی از کتاب اقدس بهاء یهمیدان توپخان
سپس گفت رهبر  54و یحکم علیک جمهور النّاس". فیک الامور تنقلب سوفحاضر در میدان خواند: "



 
 

در شیراز هم  55" چهل سال قبل چنین دستوری داده و حال پیروانش سرگرم اجرای فرامین او هستند.ها"بابی
مردم را به مسجد نو احضار کرد و همین عبارتِ کتاب اقدس را برای آنها خواند و از  ستیزمشروطه الملکقوام

به پیروانش  [اللّهبهاء]علی حسینای هستند که میرزا ایشان پرسید آیا واقعا خواهان تأسیس حکومت مشروطه
پیامبر او را در پی  لعنت خدا واند هانجام دادبرای ترویج مشروطه  هر کاریدانند وعده داده است. مگر نمی

 56دارد؟

این سطور روحانیون و  یهدر انقلاب مشروطه، به نظر نگارند هاازلی یهنقش تعیین کنند رغمبهبنابراین، 
د در واقع به کردنمتهم می بودن"بابی"ان اجتماعی را به طلباصلاحخواهان و ی که مشروطهستیزمشروطهنویسندگان 

  و در نتیجه از بهائیان متمایز نبودند. بودههمان آرا مروج ان طلباصلاح. به ادعای آنها این داشتندبهائیان اشاره 

 نقش بهائیان در انقلاب مشروطه

هماهنگی بهائیان با اهداف و ایدئولوژی انقلاب مشروطه، چرا نقش آنها  رغمبهپردازیم که حال به این سوال می
بهائیان را دشمن پنداشتند و در نتیجه، هر  ،خواهانا بسیاری از مشروطه؟ چراندهرا در این انقلاب ناچیز شمرد

 ان( آنها را دشمن خود شمردند؟ستیزمشروطهخواهان و دو طرف )مشروطه

از گرچه کرد، در نخستین مراحل انقلاب مشروطه، عبدالبهاء بهائیان را به حمایت از جنبش مشروطه تشویق می
نظم عمومی و مخالفت با مظفرالدین شاه بپرهیزند. این امر مبتنی بر این تعلیم خواست از بر هم زدن آنها می

بهائی بود که دین باید منشأ نظم و اتحاد در جهان باشد: "اسباب نظم را سبب پریشانی منمائید و علت اتفاق را 

  57علت اختلاف مسازید".

و تاجری نامدار بودند،  طلباصلاحب، رهبری ، که به ترتیبندعلاقهغیر از حاجی شیخ الرئیس و حاج آقا محمد 
کردند. حاجی عبدالحسین، فعالیت میشدت بهچند تن از دیگر بهائیان هم در جنبش مشروطه و اصلاحات 

در یزد به تهران  1903کُشی سال  معروف به حاج نواب، یکی از مشاهیر اردکان که بهائی بود، پس از بهائی

هم بهائی بودند: سید  طلباصلاحی هاتن از صاحبان یا سردبیران روزنامهچهار  58رفت و حامی مشروطه شد.
آن را به تهران و  1903در مصر را خرید و در سال ثریا  یهامتیاز روزنام 1900کاشانی، که در سال  اللّه فرج

 را دربشارت  یهروزنام 1906هدایت، که در سال  محمدعلی 59به کاشان منتقل کرد؛ 1910سپس در سال 
 یهالاسلام و فخرالواعظین(، صاحب امتیاز روزنام حمد خاوری کاشانی )ملقّب به لسانمشهد تأسیس کرد؛ سید ا

اصفهان )که از سال  درفرهنگ  یه(، صاحب امتیاز روزنام1313و میرزا محمود خان )فوت  60در تهران؛میزان 

طائره خانم هم مقالاتی در حمایت  61داشت(.شد و ابتدا صاحب امتیاز دیگری منتشر می 1890تا سال  1879

ای اندک، هوادار مشروطه بهائیان ایران، به استثنای عده یههم 62نوشت. ایران نو می یهاز حقوق زنان در روزنام

ان انجمن حقیقت، که برای حمایت از مشروطه ایجاد شد گذاربنیانبرای مثال، در ساری رییس و اکثر  63بودند.
خواه در بارفروش هم در آن شهر تأسیس کرد، بهائی بودند و حداقل یکی از رهبران مشروطه ای مدرنو مدرسه

  64بهائی بود.



 
 

انقلاب مشروطه بودند. هیپولیت  یهبهائیان حامی یا حتی نیروی محرک یهمردم هم یهدر این مرحله به نظر عام
خواهان در سفارت بریتانیا در تن مشروطهنشس در زمان بست 1906تابستان سال دریفوس، بهائی فرانسوی که در 

 نویسد:تهران بود، چنین می

ای آن به بهائیان لحظهدادن ، در نسبتآمیزصلحبعضی، با توجه به گرایشِ در مجموع مترقی این انقلابِ کاملا 
شاه در سفارت  گذشته در تهران، وقتی مردم برای افزایش فشار به وزرای یه. به یاد دارم که ژوئیاندهدرنگ نکرد

بریتانیا تجمع کرده بودند، شنیدم برخی از تجار )که هوادار این جنبش نبودند و از ضرر و زیان وارد شده به کسب 
گویند که مسلمانان متدین به این جنبش کاری ندارند و کردند( میو کار خود به علت تعطیلی بازارها شکایت می

 65و مشکلات کشور دانست. هاظمین بی یهتنها بهائیان را باید مسئول هم

با استناد به  ،روو دو موند موسولمانفرانسوی  یهی مجلهافقط بهائیان غربی چنین نظری نداشتند. سرمقاله

-بریتانیایی یهبرنارد تمپل، نویسند 66کردند.ی بریتانیایی، بهائیان را رهبر مشروطه معرفی میهامقالات روزنامه
و بخش الهامهندی، که در دوران انقلاب مشروطه یک سال در ایران بود، از این هم فراتر رفت و تعالیم بهائی را 

  67جنبش مشروطه خواند. یهنیروی محرک

، رهبران مختلف جنبش 1906دسامبر  30تا پیش از امضای فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه بیمار در 
کثریت قریب به اتفاق مردم ایران  مشروطه کم و بیش بودند. پس از مرگ  مندبهرهمتحد ماندند و از حمایت ا
شاه، رهبران جنبش مشروطه به سرعت دچار  محمدعلیو به تخت نشستن  1907 یهژانوی 8مظفرالدین شاه در 

رفداران واگذاری اصلاحات دموکراتیک، ط یهی نوظهور عبارت بودند از هواداران ادامهااختلاف شدند. جناح
 اللّه فضلبه رهبری شیخ  کارمحافظهآمده و تقویت قدرت شاه، و روحانیون  دست ی بههابعضی از حقوق و آزادی

 نوری که خواهان پیروی مشروطه از شریعت و روحانیون بودند. 

عبدالبهاء  ،1907 یهتردید نقش مهمی در انقلاب مشروطه داشتند. اما در فوری بی تا این زمان، بهائیان

یی که در آن زمان نوشت هااو در نامه 68بهائیان در سیاست را صادر کرد. یهدستورات قاطعی مبنی بر عدم مداخل
به نص کتاب اقدس، اساس  ،امیدوار استهرچند گوید که به چند دلیل برای این تصمیم اشاره کرد. در جایی می

خواهد برای حفظ جان خود از دخالت در سیاست پرهیز کنند زیرا از بهائیان می ،مشروطه در ایران تثبیت شود
گر عبدالبهاء هم بهائیان را به نزد شاه بهائیان را به حمایت از مشروطه متهم می هاازلی ساختند. در این صورت ا

خواهان گفته بودند طهبه مشرو هاکرد. چون ازلیکرد شاه بهائیان را قتل عام میحمایت از مشروطه تشویق می
خواهان را داشته توانستند انتظار هیچ کمکی از طرف مشروطهکنند، بهائیان نمیبهائیان از شاه حمایت می

درپی مبنی بر اینکه جنبش اصلاحات  کرد که اتهامات پیافزون بر این، گفته شده عبدالبهاء احساس می 69باشند.
و بنابراین خروج بهائیان کرد پیشرفت جنبش را کند میبهائی( است پوششی برای ترویج "بابیگری" )یعنی آیین 

علاوه بر این، عبدالبهاء بارها علیه تفرقه و  70.دانستمیبه سود جنبش اصلاحات  را سیاست یهاز عرص
خواهان فرستاده و از هر دو طرف یی به شاه و مشروطههاپیام هاباندبازی هشدار داده بود. او از طریق واسطه

گرنه کشور آسیب خواهد دید و در جهت منافع ملت گام بردارند و واسته بود اختلافات خود را کنار بگذارند وخ



 
 

که او سعی داشت نقش میانجی را بازی کند،  71حتی ممکن است نیروهای خارجی به آن حمله کنند. از آنجا 
 ع از ایفای این نقش خواهد شد. ممکن است احساس کرده باشد که حمایت علنی بهائیان از یکی از طرفین مان

به چند تن از دولتمردان ایران و، از طریق عبدالبهاء شاه،  محمدعلی، پس از کودتای 1908در اواخر سال 

  72خواند و خواهان احیای مشروطه شد.فرابه شاه نامه نوشت. او شاه و ملت را به مصالحه و اتحاد  هاواسطه

شاه و احیای مشروطه، عبدالبهاء برای مدت کوتاهی به فکر مشارکت مجدد بهائیان  محمدعلیپس از سرنگونی 
ایادی ورقا از بهائیان خواست بکوشند بهائیان نامدار ) اللهّای به عزیزدر فرایندهای سیاسی افتاد. او در نامه

به عنوان  اللّهامر ایادیشدن ( به مجلس راه یابند، گرچه معلوم نیست منظورش تلاش برای انتخاباللّهامر
شدن آیین بهائی به عنوان اقلیتی دینی که مثل دیگر  ده یا تلاش برای به رسمیت شناختهنمایندگان عادی بو

ممکن است تعجب کنیم که عبدالبهاء تنها پس  73ی دینی نمایندگان مخصوص خود را در مجلس دارد.هااقلیت
از آن هر  تشویق کرد اما اوضاع فرق کرده بود. دو سال پیش از دو سال، دوباره بهائیان را به مشارکت در سیاست

گوار میبهائیان را مجبور به جانبداری از یکی از طرفین مجادله گونه مشارکتی در سیاست پس  ،حالا 74کرد.ای نا
شاه، این احتمال وجود داشت که بهائیان اتحادی حول محور اصلاحات اجتماعی مترقی  محمدعلیاز سرنگونی 

گاه و با آن همدل بودند. خوبی به کنند. در این مرحله چند تن از رهبران انقلاب مشروطه از تعالیم بهائی ایجاد آ
در تهران به هم  1909خواهان نام برد که در سال توان از فرماندهان دو لشگر اصلی مشروطهبرای مثال، می

 یهشیرازی را به عنوان معلم سرخان اللّه بحبیپیوستند: سردار اسعد بختیاری یکی از بهائیان به نام میرزا 

محمد ولی خان تنکابنی  75کتب فرانسوی به فارسی استخدام کرده بود؛ یهفرزندانش و همکار در ترجم
( بهائیان و 1913( و تبریز )1899-1903)سپهسالار اعظم( که در زمان حکمرانی بر رشت ) ناصرالسلطنه

این عناصر  رغمبه 77هر دو نفر در پاریس با عبدالبهاء دیدار کردند. 76شمردند.غیربهائیان او را بهائی می
عمل  یهایران جام یهبخش، ابتکار عبدالبهاء برای ایفای نقشی سازنده توسط بهائیان در سیاست و جامعنوید

موفق به تصویب قانون انتخاباتی جدیدی شدند که چند بند آن  کارمحافظهروحانیون  1909 یهنپوشید. در ژوئی

  78خاص برای جلوگیری از عضویت بهائیان در مجلس تنظیم شده بود. طوربه

بنابراین، عدم مشارکت جدی بهائیان در مراحل بعدی انقلاب مشروطه ناشی از عوامل داخلی )ممانعت 
هر گونه مشارکت سیاسی در ساختن اول و ممنوع یهمرحلعبدالبهاء از برهم زدن نظم عمومی یا اغتشاش در 

گون برای جلوگیری از  انیون؛ اِعمال نفوذ آنها بر واژهبعد( و خارجی )مخالفت روح یهمرحل گزینی مصوبات گونا
ی سیاسی؛ و ایجاد هابهائیان به عنوان اقلیتی دینی و ممانعت از مشارکت آنها در فرایندشدن به رسمیت شناخته

 ( بود. های نامطلوب توسط ازلیجوّ

 آفرینش یک "دشمن داخلی"

و نفرت از آنها، و به تعبیری به آفرینش یک "دشمن  ،ظنءحذف بهائیان از فرایندهای سیاسی به ترس، سو
انقلاب  یههایی که در نتیج داخلی" منجر شد. درک چگونگی ایجاد این وضعیت دشوار نیست. بعضی از گروه



 
 

ورزیدند. از این میان دشمنی میشدت بهمشروطه به قدرت رسیده یا قدرتشان افزایش یافته بود با بهائیان 
 و روحانیون شیعه اشاره کرد.  هاخاص به ازلی طوربهتوان می

به  هاان را به بهائیان بدبین کنند. ازلیطلباصلاحبه علت مشارکت فعال در جنبش مشروطه توانستند  هاازلی

سید حسن کاشانی، سردبیر ازلی  79گفتند بهائیان مخالف مشروطه و هوادار شاهند.خواهان میشروطهم

پنداشتند، این اتهام را مطرح نزدیک بود که برخی او را ازلی می ها، که چنان به ازلیزادهتقیو  80،المتینحبل

، او 1908ان خبر داده است. در سال خواهای. جی. براون از رواج این اتهام در میان صفوف مشروطه 81کردند.
خواهان شاه و یکی از مشروطه محمدعلیخان ظهیرالسلطان، یکی از پسرعموهای ناصر محمداین اتهام را از 

این به احتمال زیاد  82فعال، شنید. از قرار معلوم، ظهیرالسلطان این اتهام را از همکاران ازلی خود شنیده بود.
 1910در سال  هاشاه نوشتند. این نامه محمدعلیجعلی به نام عبدالبهاء در حمایت از  ییهابودند که نامه هاازلی

عبدالبهاء یکی از محققین بهائی به نام  1910شد. وقتی در سال خواهان دست به دست میدر میان مشروطه
خراسانی فرستاد یکی از این  اللّه آیت طلباصلاحفاضل مازندرانی را برای گشودن باب گفتگو نزد روحانی 

که در ابتدای این مقاله گفتیم، این دیدگاه  طورهمان 83را در هنگام بازجویی در عراق به او نشان دادند. هانامه
 شود. چنان رواج یافت که حتی در آثار پژوهشی دوران معاصر هم دیده می

به همین علت، حامیان پرشور مشروطه و  جوّی منفی علیه بهائیان ایجاد شد. هافعالیت ازلی یهدر نتیج
شدت بهاصلاحات اجتماعی، که در دیگر مواقع مدافع آزادی بیان و حقوق بشر بودند، به ابراز نظراتی 

خواهان تبریز، خواهان اجرای فتوای پرداختند. برای مثال، ستارخان، رهبر مشروطهغیرلیبرالی علیه بهائیان می

خواه ، سید عبدالحسین لاری، رهبر نیروهای مشروطه1909در سال  84بهائیان شد. یهعلما مبنی بر قتل عام هم
کوهستانی  تن از بهائیان را در  18در فارس، فرمان قتل عام عمومی بهائیان را صادر کرد و نایب او شیخ زکریا 

  85رسنگی جان سپردند.نیریز به قتل رساند. بهائیان از شهر گریختند و تعداد دیگری از آنها هم بر اثر سرما و گ

 هاازلیهرچند ورزیدند، روحانیون شیعه بودند. خواهان که با بهائیان دشمنی میدومین گروه اصلی مشروطه
ی مردم و هایی قادر به تحریک تودهتنهابهباهوش بودند که بفهمند قدر آن ،انقلاب مشروطه را شروع کردند

نیستند. بنابراین، با معجون عجیبی از دادن قاجار به امتیاز یهسلسلکردن و مجبور هابرپایی تظاهرات در خیابان
افراد نامدار برای رهبری جنبش ائتلاف کردند. این افراد یا مشهور بودند و پیروان فراوانی داشتند یا ثروتمند 

ون شیعه در جلب توانایی روحانی هاسازماندهی تظاهرات را تأمین کنند. وقتی ازلی یهتوانستند هزینبودند و می
( را به چشم خود دیدند، به توان آنها برای جلب 1891-1892حمایت عمومی در ماجرای قرارداد رژِی )

کاملا متضادی گرفته و در همان  یهی مردم پی بردند. )عبدالبهاء از ماجرای قرارداد رژی نتیجهاحمایت توده
یاست هشدار داده و به ایرانیان یادآوری کرده بود که علما در س یهنسبت به مداخل ،سیاسیه یهرسالزمان، در 

ی ایران و روس در اوایل قرن نوزدهم، نتیجه اش هاروحانیون در سیاست دخالت کردند، از جمله در جنگهرگاه 
 بود. آمیز برای ایران فاجعه



 
 

ی به اصلاحات یا اتوانستند افرادی را به جنبش مشروطه داخل کنند که هیچ علاقه هابه این ترتیب، ازلی
توان گفت غیر از سید محمد طباطبایی، بردند. در واقع، میخواهی نداشتند اما از این مشارکت سود میمشروطه

ان، حامی واقعی آرای مشروطه نبودند. علت حضور آنها این بود طلباصلاحهیچ یک از روحانیون نامدار اردوگاه 
کسب منافع شخصی و رهایی از شرّ رقبایی که از آنها متنفر بودند،  یهتوانسته بودند ایشان را با وعد هاکه ازلی

بهبهانی، که در ماجرای قرارداد رژی از شاه حمایت کرده بود و نه مثل طباطبایی  اللّهبفریبند. برای مثال، سید عبد

، الدولهعینز به علت رقابت با نوری و نفرت ا 86ای بود،به مشروطه علاقه داشت و نه مثل نوری مجتهد خبره

ی بهبهانی برای پیوستن به هایکی از دیگر انگیزه 87ان پیوست.طلباصلاحصدراعظم وقت، به اردوگاه 
کثر تجار برجستمشروطه خواهان بودند و به "علما"ی تهران حامی مشروطه یهخواهان کسب منافع مالی بود زیرا ا

 یهنقلی یهواقعیت بود که، پیش از انقلاب، تنها وسیل دادند. یکی از نویسندگان شاهد اینحامی مشروطه پول می

حتی  88شد.شیک دیده می یهاسب و یک کالسک 35بهبهانی خری پیر بود اما پس از انقلاب در اصطبل او 
حامی انقلاب شد.  1906کوتاه در اواخر سال  نوری مرتجع را هم تطمیع کردند و او برای مدتی اللّه فضلشیخ 

واحدی در برابر شاه تشکیل دادند و او مجبور به امضای فرمان مشروطه شد. بنابراین،  یهبهبه این ترتیب، ج
ای ای را که علاقهی دیرپا، روحانیون و دولتمردان برجستههاو کینه هابا استفاده از حرص و طمع و رقابت هاازلی

 الاسلامناظمآمیز عبارت ریشخند 89د.ان کشاندنطلباصلاحبه حمایت از اصلاحات اجتماعی نداشتند به اردوگاه 
کردند حالا به عدالت و کسانی که از راه ظلم و استبداد امرار معاش میهمین امر است: " ناظر بهکرمانی 

 90."اندهخواهی متمایل شدمشروطه

کردند. یکی از میان هزینه داشت. آنها دستور کار خود را تعقیب طلباصلاحاما پیوستن این روحانیون به اردوگاه 
خصوصی یکی از روحانیون  یهی اصلی آنها جلوگیری از پیشرفت بهائیان بود. کسروی نامهادلمشغولی

در  هابابی یهکند. او در این نامه از رخنبه نام سید محمد یزدی به دامادش در نجف را نقل می ستیزمشروطه
خوانی و مردم تشویق به روزنامهگوید و از اینکه ه سخن میآن و آسیبی که به دین اسلام وارد شد یهمجلس و ادار

ای دینی بدل شده و قرائت قرآن و خوانی به وظیفه گوید روزنامه کند )او میشوند، شکایت میخوانی می نه قرآن

دهد، دشمنی علما با بهائیان صرفا که کسروی نشان می طورهمان 91ادعیه به فراموشی سپرده شده است(.
که   و پیروان خود بودند، چه ،اعتبار، در آمددادن نبود بلکه آنها نگران از دست اللّهبه دعاوی دینی بهاءواکنشی 

 مردم به قرآن و وظایف دینی آنها ربط داشت.  یهاینها به میزان احترام و علاق یههم

 آزاریبهائیی از نقاط ایران حتی در وقایع منتهی به انقلاب مشروطه هم بهائیان بهای گزافی پرداختند. در بسیار
کردند بیش از یک السلطانامیندر یزد، در کارزاری که روحانیون علیه  1903به راه افتاد و در سال  صد  برپا 

نوری پافشاری کرد که هیچ یک از حقوق و  اللّه فضلبعد از صدور فرمان مشروطه، شیخ  92بهائی به قتل رسیدند.
ی هابهائیان به عنوان یکی از اقلیتشده در مشروطه و قوانین مکمل شامل حال بهائیان نشود. ی اعطاهاآزادی

نگیرد.  ده و انتشارات را طوری نوشتند که بهائیان را در بردینی به رسمیت شناخته نشدند و قوانین آزادی عقی
ضعیتی نبودند که با نفی این اصول ان که برای به دست آوردن مشروطه از علما یاری گرفته بودند، در وطلباصلاح

این واقعیت که کسی ان به نوری اجازه داد آزادانه به بهائیان حمله کند. طلباصلاحضعف انقلاب مخالفت کنند. 



 
 

باعث شد که ی نوری را افشا سازد، هاعلنی دروغ طوربهرا به جان بخرد و  بودن"بابی"کرد اتهام  نمیجرئت 
به  1909شاه در سال  محمدعلیچنین رفتاری تحت مشروطه پذیرفتنی باشد. قوانینی که پس از سرنگونی 

 تصویب رسید مانع از عضویت بهائیان در مجلس شد.

کار حاصل ان سکولار پنداشته شدند. طلباصلاحبنابراین، بهائیان همزمان دشمن حکومت قاجار، علمای شیعه و 
 کرمانی بشنوید که خود در این وقایع نقش مهمی داشت: الاسلاماظمنرا از زبان 

سیاسی حذف  یهخواهند کسی را از قدرت ساقط یا از صحن می در ایران مرسوم شده هرگاه
گر کسی چیزی بگوید که به  می کنند، گویند بابی است. برای مثال وقتی مجلس قدرت دارد ا

ند و نمی خواهند در ایران ادشمن مجلسها ند: "بابیگوی می مذاق دیگران سازگار نباشد، فورا
شاه یا علما با مجلس خراب شود و بخواهند  یهمجلس باشد". و اگر، خدای نکرده، رابط

اند". به   مجلس را تأسیس کردهها گویند: "بابی می اوضاع را برای انحلال مجلس مهیا سازند،
تأسیس اولین مدارس مردم که بعد از  همین ترتیب، وقتی بحث بر سر مدارس بود، دیدیم

الاسلام آقا سید محمد  سازند." اما بعد از این که حجت می دارندها این مدارس را بابیگفتند: "
گهان هم یهطباطبایی مدرس آنهایی را که  یهاسلام را تأسیس کرد و این مدرسه شهرت یافت، نا

طور مردم را از  هستیم و این این گونهها خواندند. ما ایرانی می مخالف این مدارس بودند بابی
 93کنیم. می صحنه حذف

با "دیگرسازی" بهائیان و تبدیل آنها به یک "دشمن داخلی"، علمای شیعه تهدیدی بالقوه را خنثی کردند و دیگر 
بهائی  های علنی با مبلّغین مجبور به رویارویی با بهائیان در بحث و گفتگوی علنی نبودند )پیشتر بارها در بحث

این وضعیت به سود حکومت قاجار و روحانیون شیعه بود. همان طور که  یهآبروی روحانیون رفته بود(. ادام
توانست به ترویج گفتمان سپهر عمومی دموکراتیک ملی کمک  می جای گفتگو با بهائیان که توکلی طرقی گفته، به

یان پرداختند. افزون بر این، اتهام "بابیگری" را آمیز بهائ کند، حکومت قاجار و علمای شیعه به سرکوب خشونت
کار بردند. بنابراین،  کولار مدرنیزاسیون و دموکراسی بههای س به عنوان ابزاری برای سرکوب دیگر خواست

حکومت قاجار و روحانیون شیعه به معماران ساختار سیاسی خودکامه و سرکوبگری بدل شدند که ایران را در 
  94فتار کرد.سراسر قرن بیستم گر

 پیامدهای انقلاب مشروطه برای بهائیان و ایران

 یهکردن و "دیگرسازی" جامع ر از قبل شد. درست است که قربانیپس از انقلاب مشروطه اوضاع بهائیان بدت
بابی حتی پیش از انقلاب هم وجود داشت اما تأسیس مشروطه مبنایی قانونی به این دیگرسازی داد. پیش از 

کم محلی توانست به طور تفننی یا برای پیشبرد اهداف خود به آزار و اذیت  میای انقلاب، هر روحانی یا حا
کره و تغییر اوضاع بودند. کرد و بنابرای می بهائیان بپردازد اما قانون را شاه یا والی تعیین ن بهائیان قادر به مذا

قوانین مستقل شد. هر چند انقلاب مشروطه "ملت  یپس از انقلاب، حذف اجتماعی بهائیان جزئی از مجموعه
سالاری در  با افزایش تمرکز قوا و دیوان 95بهائیان از این ملت حذف شدند. ،شیعه" را به "ملت ایران" تبدیل کرد



 
 

کره بهدوران رژیم په شدت محدود شد. علاوه بر این، به علت دشمنی روحانیون شیعه و  لوی، امکان مانور و مذا
 تواند هر چه می که انقلاب را رهبری کردند، جوّ نفرت ایجاد شد و این تصور به وجود آمد که هر کسها ازلی
ان برای آفرینش یک "دشمن های "دیگرسازی" بهائی شرط در نتیجه، پیشبهائیان بگوید.  یهخواهد دربار می

 داخلی" طی انقلاب مشروطه ایجاد شد. 

ای ایران حذف شد، سابقه یهاین واقعیت که یک اقلیت دینی بزرگ از مشروطه و، بنابراین، در عمل از جامع
هیچ  های توطئه خلق و بیهای آتی، نظریه صد سال آینده به وجود آورد. در نتیجه، در دهه زهرآگین برای یک

 ،خارجی نظیر بریتانیا، روسیه، آمریکاهای منتشر شد و بهائیان را به عنوان "دشمنان داخلی" به قدرت ایرانینگ
کت د بود به بهائیاکس خواهان اصلاحات یا مبارزه با فسهرو اسرائیل مرتبط ساخت.   بودن متهم و، بنابراین، سا

شد. در نتیجه، دولت با آزادی بیشتری توانست به جای گفتگو با مخالفان خود، آنها را به دیگر "دشمنان  می
داخلی" بدل و با خشونت سرکوب کند. به جای پیدایش سپهر عمومی گفتمانی که در آن همگان آزادانه و 

کنده از ترس شد، و نقش فضای مباحثصادقانه به گفتگو بپردازند،  آفرینان اصلی آن اغلب  عمومی ملی آ
 کردند.  می را مطرحآمیزی اغراق یهاز نظریات توطئای فریبانی بودند که مجموعه عوام

وقتی بهائیان به "دشمنان داخلی" بدل شدند، بدرفتاری و آزار آنها پذیرفتنی شد چون "سزاوارِ" همین بودند. 
لمان هموار کردند. استالین نیز به همین ترتیب باعث به همین طریق راه را برای قتل عام یهودیان در آها نازی

خواهی دولت به  به این ترتیب، خودکامگی و تمامیت 96نفر از "دشمنان حکومت" در سیبری شد.ها مرگ میلیون
شود. در نتیجه، به جای گفتگوی عمومی خردمندانه و عاقلانه،  می مقابله با تهدید "دشمن داخلی" توجیه یهبهان

کادمیک هم راه پیدا می احساساتی رواج عوامفریبی  کند و پژوهشگران احساس می یابد. این جوّ حتی به دنیای آ
گذشته حتی کنند مجبور به جعل سند و مدرک برای حمایت از حمله به "دشمنان داخلی" هستند. در صد سال  می

کتاب های اساس و نظریه از اتهامات بی ان منتشر شده عاریبهائی یههایی که در ایران دربار یکی از مقالات یا 
خیالی نبوده است. بنابراین، آنچه در انقلاب مشروطه بر سرِ بهائیان آمد نه تنها تأثیر بدی بر بهائیان  یهتوطئ

 داشت بلکه حیات ملی ایران و سیاست و دانشگاه آن را چنان مسموم کرد که هنوز محتاج تحقیق فراوان است. 

 

کسفورد، 1906-1911ایران،  یه"انقلاب مشروط *این مقاله در کنفرانس ، ارائه 2006اوت  2-ژوئیه 30"، آ
و پیتر تری به خاطر نظرات  ،شد. از دکتر هوشنگ شهابی، دکتر پیتر اسمیت، سن مک گلین، اسماعیل ولاسکو

 سودمندشان سپاسگزارم. 

 

پژوهی به چاپ  دین یهفراوانی در زمینپزشکی در دانشگاه کمبریج است. از او آثار  یهآموخت موژان مومن دانش
 رسیده است. 
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